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مانند    هایی فیلم  اوکراینی و کارگردانِ  ینابغهگریگوری کوزینتسف،  

( بحثی  1959سینما« )با عنوانِ »ژرفای  ی  ا مقالهدر    ،شاه لیرو    کیشوت دون

حیات و  تاریخی  بازآفرینیِ  اهمیت  بابِ  مطرح  در  سینما  در  آن  بخشیِ 

 کند. می

 

ند« چاپ شده را اواندسوپنجمین سالگرد »سایتکه برای بیست ی  امجله تازگی  به

 یچهار منتقد انگلیسی در میزگرد  «،انتقادی »پُرسمان    ،اصلی آن  ی در مقاله  خواندم.

تری . با خواندن آن تصمیم گرفتم در میزگردِ مفصل سینمای معاصر بحث کردند  بابدر  

دانم که اغلب اوقات، سیاق و عقاید هنرمندان با یکدیگر در تضاد شرکت کنم. این را می 

گِاست.   را  افرادی  از عوامل،  بسیاری  امروزه  برای رد هم می اما  کارکردِ   آنان  آورد که 

چه ما نیاز  آنمغایرت دارد.  المللی  های بینستیز با جنگ سرد و    و آرمانِ آن،  فرهنگ

است نظرات  صریح  تبادل  تنها  یک  .داریم،  خوب،  پیروزی   فیلم  سازندگانش  برای 

 افتراق آراء   ،جدلی  زاده،  فیلم  .سینماست  برای کلِی  ا گنجینه شود، بلکه  محسوب نمی

 ، فیلمِوسوالد پودوفکینآورم که  خاطر می را به  ی روزروشنی  به   .است  بروز قاطعیتو  

خصوصی برای من اکران کرد. کوچک و    ییرا در سینما  (1927)  گپترزبورپایان سن 

می آن پرده  بر  همهچه  نبود؛  تبیین  قابل  من  برای  بود. دیدم،  کرده  تغییر  چیز 

و از برنز    گویی آنان رامردمانی که  ندیده بودم و  های عظیمی که پیش از این  ساختمان

تر شده  حکم ستنوعی تغییر کرده بود، مبه  همچنین بناهای تاریخی.  ساخته بودندآهن  

  هابارها و بارها شاهد دگرگونی  .بودنوظهور  سینمای  این  ی  واسطهه ها باین  ی و همه  بود

ابتدا حماسه بوده   در سینما و سپس  یپلاهای طنزآمیز چایم.  رُ  ایهامن   کلر. نه  و شعر 

ویژه برای سینما نوشته  های خود را بهلارنس اولیویه به ما ثابت کرد که شکسپیر تراژدی 

افق نوینی گشوده میاست. همچنان  نوظهوری میهای  استعدادهای  و شد،  درخشید 

شد. سینما بیش از می  باز  ها، راه مناقشه و تشتت آراء در سینمای آنی همهواسطهبه

قصد داریم با چنین    .رد هم آوردجهان را گِ  سازانِد، فیلمرد هم آورَکه مخاطبان را گِآن

 ی سینما مباحثه کنیم. ی آیندههنرمندانی درباره 
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خاص خواستم   یرا در مورد فیلم  هموطنم  داوژنکو، کارگردانِ  لکساندر ایک بار نظرِ

مورد نظرت را   مطمئن نیستم فیلمِ» او گفت:  ؟  و از او پرسیدم که آیا آن را دیده است

نه  امدیده دیدهیا  آن  مشابه  فیلمی  قطعاً  اما  من    پاسخاین  «  ...ام،  حکم برای  در 

.  ردبَاز آن رنج می  -در بسیاری از کشورها  -  سینما  است کهی  ا بیماری شناسیِ  آسیب 

کنند، اما  تحسین می   ها راکنم. مردم اغلب فیلم های اخیر فکر می ویژه به جشنوارهبه

ها معمولًا که جشنوارهتابستان، زمانی   در  .پردازندسینما می  خودِ  ندرت به تحسینِبه

جای گرمای ه ب.  کندمی   رخنه  ی سینماپرده  رب  ندرتبهحرارتِ تابستان  شوند،  برگزار می

 و تقلّبی.  ماشینی یانسانیت ؛شویممواجه می   تصنّعی یحقیقی، با گرمای 

تولیدِ هنگامی    ل شود، این تحوّ انبوه آن آغاز می   که یک اختراع صنعتی تکمیل و 

بار ، زیانگذار اما در هنر، این .دنبال داردتر را بهارزان رو به جلو است، زیرا تولیدِ یگام

نظر حال، به با این .دانَ کشکام مرگ می   روح هنر را به   ، انبوه  تولیدِ   .ساز استسرنوشت  و

  ها را توان آنمی  گویی .آیندای بیشتری از خط تولید بیرون میهم فیل ههر روز  رسدمی 

 ید!اآن را دیده  دیگر مانندِ  ، صدها فیلمِدایرا ندیده   از آنان  اگر یکی .شماره کرد  تکبهتک

نمی خلق  دیگر  هم   هاییمجموعهتنها  ،  کنند کارگردانان  کنار  را  تکراری  و  آماده 

ی ستاره انِ بازیگراست از ی امجموعه. شودنمایش داده می   ،سپس بر پرده وچینند می 

 .و مناظر تکراری  پُرخشونت های جنگ م ثابت و تغییرناپذیرِو، رسگوییکلی، زن

فیلم  به  تنها  موضوع  این  گذشته،  موزیکالدر  و  کابویی  دخترانی    یهایهای  با 

بودند و هیچ ادعای فرهنگی تجاری    آثارِ   هابا این حال، این  .شدعریان محدود مینیمه 

تولیدِ  .نداشتند همین  اما  به  نشد.  انبوه  ختم  جدیدنمونه جا  و   ی های  شدند  پدیدار 

. متأسفانه انتقادات گِله دارنداز این موضوع    نیز  شوند. منتقدانمی   متولدهمچنان نیز  

  به تولیدِ   ،انبوه  انتقاد از تولیدِ  کههمان اندازه    به ت،  اس ی  اکلیشهها در اکثر موارد  آن

، بازارگرایی  .همان کنترل ذهن و اراده از راه دور است. در واقع،  انجامدمی هنر    انبوهِ

گرایی آموخته است که چگونه  تجارت  .خود کشانده است  رحمِی بیانسان را به چرخه

همان کند؛  نسخهتقلید  روی  از  مصنوعی  رزِ  گُل  و  پوست  که  تقلید  گونه  طبیعی  ی 

  اینبا  .  دهندمی   خوش  واقعی بوی   های رزِل تقریباً مانند گُ  ینایلون   های رزِل گُشود.  می 
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و پیدایش آن نیز   است    تقریبی« است که در هنر، منزجرکنندهگراییِواقع»، این  حال

 .دارد را به خود مختص ی ه قصّ

با   .گرایی سوق دادسمت واقع جنگ جهانی دوم، فیلمسازان را در سراسر جهان به

بود که   دشواربیکاران،    های طولانیِشده و صفهای بمبارانهای ساختمانخرابه  وجودِ

 و طلاییِ  لّابی، ساختگیهای قمعیار .های ساختگی روی آوردجای واقعیت، به داستانبه

با لباس فیلم  .عمق رنج و سختی مردم نبودند  ها، قادر به بیانِفیلم  های های قدیمی 

 .توانستند مخاطبان را جذب کنندآمدند و نمیمعنا مینظر ساختگی و بی به   ،مدرن

 .گرایی روی آوردندبسیاری از کشورها به واقع  سازانِ، فیلم روایناز

(،  ها خواهم نوشتآن  موردِ  آینده در  در)  فیلمسازان، آثار ارزشمندی تولید کردند

گرایی این است که گاهی  واقع  مشکلِ .شد  پدیدارها نیز  طولی نکشید که تحریفاما  

زودی، تقلید از آن چندان دشوار نیست و به  .شودمحدود می   تقریبیگراییِتنها به واقع 

سبک  بازتابِ  اسلوبِ به  می   واقعیت  فیلم   امروزه .شودبدل  از  سبک بسیاری  به  ها 

های قرن هجدهم  طور که ممکن است پس از چاپشوند، همانگرایانه ساخته می واقع

تقلید در روزگار ما به کمال    هنرِ .سازی شده باشدهای اواخر قرن نوزدهم سبکیا عکس

بلکه را،    موقلمضربات  تنها  ها، نهدر تقلید از نقاشی هنرمندانِ ماهر    .نزدیک شده است

بینید دقیقاً مانند اثر  چه میآن  :د نکنمی  سازی باز دقتبه  بوم را نیز حتی سطح و بافتِ

 . مبرانت است ار

ظاهری   در جزئیاتِ  ، لکنهای هنر حقیقی هستندگرایی از ویژگیسادگی و طبیعی 

شود؟  چگونه بیان می (  1930وژنکو )اد  زمینِ  فیلم  سادگی در  ؛برای نمونه . نهفته نیستند

 ی که محیط را به شیوه   انآن  هایِفیلم   کجاست؟  در  نی پلاچ  رفتنِدر راه  بودگیو طبیعی 

 دروغین نامیده شود. مشکلِ   یا  جعلی  تواندسختی می دهند، به خود بازتاب می   خاصِ

فیلم از  ساختهبسیاری  سالهای  در  اخیر،  شده  طبیعی   فقدانهای  و  گرایی سادگی 

 که هرگز قابل  زندگی  تافتگیِ همعمق و  د:  انتری خالیهای حیاتی ها از ویژگیآن  .نیست 

 . نیستسازی شبیه 

ت و آن به سنّ  لِراستین را درک کنم و سیر تحوّ هنرِ است که ماهیتِ آن دلخواهم 

که به مادرش فکر خود، در حالی  های نوشته ن در یکی از  ی پلاچبررسی کنم.  کلیشه را  
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 ینزدیک جاده  بستِبن  ی ها به کوچهساعت  مادرشکرد، توصیف کرد که چگونه  می 

بازتاب   چاپلین از او در تقلیدِو    دید در صورت اوچه می آن  ر ه .شدکنینگتون خیره می 

چه در گذشتند و آنپنجره می  هایی که از زیرِتماشای او، شخصیت   ازن  یپلاچ .یافتمی 

 تیزِ   ن هم تقلید و هم چشمِی پلاچ بسیار آموخت.  ،ها اتفاق افتاده بودآن روز برای آن

دیگری به بیرون   ی تنها تفاوت این بود که او از پنجره .ردخود را از مادرش به ارث بُ

در لندن که هر روز همان مردم    در  فقیرنشین   در محلیی  اکوچهجای  به  .کردنگاه می 

چه را که مشاهده  نبوغ او آن .دیدخود را می   ی ه زمان  ، او زندگیِ کردندآمد می وآن رفت

تر، این همان به بیانِ دقیق داد.می   بازتاب  -   فاشیسم  و   جنگ  بحران،  بیکاری،   -کردمی 

ها سعی کردند هنر او را آن  .ن تقلیدکنندگان بسیاری داشتیپلاچچاپلین بود.    «عصرِ»

ها های آنچیز از تلاش، اما هیچسوار کنندنقاله    تکه و قطعات آن را بر روی نوارِتکه

  دادند، انجام می  تری متنوع   تیکِآکروبا  حرکات  و  بودندتری  های بامزهدلقک .حاصل نشد

هنرمند    تنها الگوی معنویِ  ،استعدادنبود.  ن  یپل اها قابل مقایسه با چدر آن  ی چیزاما هیچ

عصر خود   های درونیِنگار، شوک هنرمند همواره چون لرزه.  نیست  آنانیا میزان درک  

، اما  خلق کنندهای کمدی  راحتی توانستند موقعیت ن به یپلاچ  مقلّدان . کندرا ثبت می 

بزن »کمدی  ، چیزی جز  افق دید چاپلین  فقدانِ  .در انتقال حس واقعی او، ناکام ماندند
 کرد.خلق نمی -استیکاسلپ  -« و ببند

جنبه ایتالیایی فیلم ها  کردند.  کشف  را  واقعیت  از  جدیدی  نئورئالیستیِ های    های 

  ، ها عادی و در عین حالچیز در آنبود، زیرا همه انگیزشگفت  یانسانیت   سرشار ازها  آن

آن در ایتالیای   پیدایشِ  ی عادی و به اندازه ،  زندگی روزمره  ی غیرعادی بود. به اندازه

ساده آشکار شدند. مقیاس و   غیرعادی. تضادهای معاصر در پرتو وقایعِ  ،پس از جنگ

تضادها    قدرتِ کرد.    عارف مت  نمایشیِ  های گره این  غیرممکن  یافتنِ جسترا  در    وجو 

بستگی نداشت، بلکه به چیزی که   اشرئیس   رحمیِکارگر به مهربانی یا بی   یکشادیِ

نامید می  درونی  درام  را  آن  بود.    ،توان  ]فیلوابسته  زاواتینی،  دزد نویسِنامه م چزاره   
مردی عامی را پیدا کرد که سعی داشت در او  کاشف هنرمندی بود.  [  1948  -دوچرخه

 تجربیاتِچند سال گذشته است و  مانندِ یک انسان زندگی کند.  اجتماعی نامعقول، به 

از فرهنگ فیلیپو، رناتو کاستلانی و جوزپه دسانتیس بخشی    ویتوریو دسیکا، ادواردو د
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خود را از دست  قدرت  سینمای ایتالیا    جمعیِ  تلاشِ  حال، ناگهان با این . اندمدرن شده 

 انآن.  خود است و میدان خالی است  تکرارِ  در حالِ . نیافت  وسعتآن    و دورنمایِ  داد

 خاصِ  شناسیِفرسوده نیز زیبایی  ی دیوار  .که فقر نیز زیبا و قابل تصویر است  دریافتند

لباس و  دارد  را  نیز    خیسِ   های خود  که  است.  تزئینی    عنصری آویخته  زندگی  وقایع 

اند.  احساسی بدل شده   حکایاتِروایتِ  هایی برای  به صحنه  ،اندکاوش شده  انگارانهسهل 

  .قهرمان ملودرام شده است  ، بدل بهاحاطه شده   دیگرانمردی بیکار که با ابراز همدردیِ

  .سرزنش کنم   شانهای انفرادی لغزش  خاطرِآور را بهنام  است که فیلمسازانِ  از من دور

شرکت   امشنیده  توسط  استودیوها  شده که  خریداری  خارجی  سانسورهای   های  و 

زمانه دگرگون شده    .عوامل دیگری نیز وجود دارد  لکن  شود.مانه نیز اعمال می رحبی 

 .ت ضرورت داردنو و متفاو های ویژگیو است 

شد.    اکرانبروکسل    در  جهانی   یتاریخ در نمایشگاه  گذشته، دوازده فیلم برترِ  سالِ

و بحث    ها جرّساعت با  بهترین فیلم با مدال طلا تقدیر کند. اما  از  هیئت داوران قرار بود  

(، 1925)  پوتمکین  رزمناو  های بزرگ اعطا نشد. فیلم   ی د. جایزه نبه توافق برس  ندنتوانست 

طلا دوچرخه(،  1926)  مادر(،  1925)  جویندگان  ژاندارک(،  1948)  دزد   مصائب 

و  ها آموزنده فیلم   ( بیشترین آرا را کسب کردند. نمایش1937ِ)  بزرگ متوهّ ( و  1928)

نه   . شد  تقلید آشکار  عجزو  هنر    جاودانگیِ  .بودروشنگر   از مردم  تصاویر  بسیاری  تنها 

آن روزها مقایسه کردند   بسیار بالای هنر مدرن را با هنرِ   بلکه سطحِ قدیمی و جدید را،  

هایِ بیانِ  شاید شیوه   داشتیم،  نابغالب این بود که اگر آن زمان سینمایِ    ی اندیشهو  

 یک  در فیلمِی  اصحنه  خاطر دارم دربه  بود.می  ضروری   نیز   امروز  آزمونگرانه،  ی آن دوره

نیویورک در  چهره1957)  پادشاه  و  رفت  جراحی  تیغ  زیر  پادشاه  به  (  ی ا جوانی اش 

هرگاه    .که انگار از دل کابوس بیرون آمده بودی  اجوانیمصنوعی و ترسناک آراسته شد،  

که با سرعت  -  های تدوین نوینشیوه فریبنده و   اندازِبینم که با چشمهایی را میصحنه 

پادشاه در   یکی شخصیتِ فیلمِ  شده جوان  ی چهره اند،  ساخته شده   - در حال تغییرند
بلکه تقلیدی از    !جوانی نبود  این بازگشت به بهارِ  !بندد. نهدر ذهنم نقش می   نیویورک

 است. دور و غبارگرفته مدفون شده ی اگذشته در  چیزی بود که گویی
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 کشدتولید انبوه، ذات هنر را می

هی که در میانسالی  اما افتادن در را  ،خوب است  از سر مِهر،  دوران جوانی  یادآوریِ

برادران واسیلی  نیس  پسندیده  را دربیاوری،کودکی    ادای  با  ت.  از آیزنشتاین،  با تقلید 

از(  1934)  پایفاچفیلم   فیلم  نیافتند.  دست  سینما  در  نوآوری    پوتمکین   رزمناو  به 

این    .شناسی آیزنشتاین را نپذیرفتهای زیباییاما بسیاری از جنبه   ،ردبُ  ی زیادی بهره 
را   هنر  ،پایفاتواند زنده بماند. فیلم چمی   و ناب  اصیل  رویکردتنها راهی است که یک  

از رویدادهای تاریخی   از تغییراتِ  ،لاتاین تحوّ.  کند منعکس می بیش   درونیِ   بازتابی 

می بودذهن   آیا  اما  چ.  کرد؟ خیر  یپایفاتوان  تقلید    !مدرن خلق  از  بیش  این چیزی 
زمان   مفهوم این  . آن چیزی که به فیلم حیات بخشیده بود، مفهوم زمان بود.  نخواهد بود

، انسان همیشه عشق ورزیده،  فارغ از هرچیز  آید؟چیست که همواره به خاطرمان می 

زندگی روزمره است    نمایشِ  و همیننفرت ورزیده، فرزندانی داشته و سپس مرُده است  

با لمسِ   .بشریت است  رسد این رازِنظر میبهآورد.  میبه وجد    مخاطبان را  موارهکه ه

 .نفوذ خواهد کردنمایش   گرمایی از پرده به سالنِاین مضامینِ پایا، 

شدن    لبریزهای نو و  با کسب ویژگیپایا    مضامینِی تاریخی،  حال در هر دورهبا این

ها و چی دشمنی مونت  رومئو و ژولیت هرگز بدونِ  عشقِ  .یابندمی ل  از محتوای تازه تحوّ

عشق، بلکه   ناکامی در  دلیلِتنها به آنا کارنینا نه  .شدها در هنر شکوفا نمی تیکاپولت 

ب  .کردخودکشی    زیست،که در آن میی  ازمانه   دلیلِبه فالستاف  رانِ   هحتی اشتهای 

حال،  با این،  هنری پنجم در تضاد بودپادشاه    ورزیِبا سیاست  ،و شراب  خروسِ بریان

 های ویژگیکرد و  همچنان مردم را سرگرم می  فالستاف پس از پایان عصر فئودالیسم،

ی ذهنی و شیفتگی به جاودانگی اثر، تنها ریاکاری دغدغه  .انسانی خود را از دست نداد

به فراموشی سپرده معمولًا بسیار سریع  ،  و اثری که جاودانه پنداشته شودکند  را فربه می

حفظ    ی خودزمانه در    با نیروی استدلال  هنر  که  را  چیزی هر آنکه  در حالی  .شودمی 

تقلید از استعاره و عصر ما،    خواهد ماند. درچنان زنده  هم   هاسال   با گذرِ  است،   کرده

تقریباً غیرممکن است، اما تلاش برای  آثار خود بهره برده،    شکسپیر در  هایی کهاغراق

 زندگی و کاوش در اعماقِ  تعارضات واقعیِ  بیانِ   ی یادگیری از شکسپیر در مورد نحوه

تاریخیآفر یابد.  نباید هرگز    ،یندهای  نه شبهِ  خودِ خاتمه   پدیدار   آن، هرگز  حقیقت، 

ها زندگی چگونه از دل انسان  که جریانِ  استنباط نمایدکه هنرمند  مگر این  شد،نخواهد  
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 ی زهره رحمانیگریگوری کوزینتسف، ترجمه

نه .  گذردمی  هنر  مشاهدهآنگاه  با  می   ،تنها  غنی  اندیشه  با    مفهوم   تفاوت  .شودبلکه 

انسانکلاسیکآثارِ    در  انسانیت با  انبوه دارند،    در  گراییها  تولیدِ   در میزانِآثاری که 

های متفاوتی فیلم   مشترکِ  ی این نقطه   .دهندحیاتی می   اهمیتی است که به مسائلِ

  سرنوشتِ   سرِ  پشتِ  مداری، فرجامِ انساناست.    دزد دوچرخهو    جویندگان طلا،  مادرچون  

سالخورده    زنِ  ،و به همین دلیل است که مردم  نهفته استچنین آثاری    های شخصیت 

سیر برای    ی کهپدر  جایی ندارد و  عصرِ طلا و پولهای کارگری، ولگردی که در  از محله

می  پسرش  کردنِ کرد  کند دزدی  نخواهند  فراموش  با  ی  اکالسکهاز سویی دیگر،    .را 

، اجساد هاتفنگ  میان شلیکِ مردمی  زدهحیرت  انِچشم  فته در آن، در برابرِکودکی خُ

 تنها یادآورِکالسکه، نه   .غلتدهای اودسا پایین می از پلهواری که رخ داده،  دیوانه  شتارِو کُ

زمانی علیه مردم شلیک که    ی های تزار تفنگ.  است، بلکه یک هشدار است  1905سال  

غلتد و قارچ  اند، اما کالسکه همچنان پایین می شدهزده و فراموشزنگ  اکنونکردند،  می 

است.  ونِ کالسکه  در  آلودِخواب  ی برای کودکِای، تهدیدی جدّانفجارهای هسته  سیاهِ

همچنان به فیلم جان   گانزند  پوتمکین ممکن است منسوخ شده باشد، اما خونِ  اسلوبِ

بزرگ    .بخشدمی  جهشی  داردرو  سینما  رنگ  و  صدا  اکنون  است.  داشته  جلو   .به 

بروکسل سیرکاراما سینمااسکوپ، سپس سینه  نهایت در  افزوده   1راما و در  به سینما 

هم  اما  تحلیل شدند.  معنوی  بعُدِ  از  سینما  فنّی،  مسائل  در  بسط  و  پیشرفت  با  زمان 

 رود. می 

ها،  اما با اندیشیدن به آن،  کامل دارم  ایمانِ  سینما   نوین  یِفنّ  امکاناتِ  ی به آینده من  

ما باید در آن زنده شود، نه فقط    ی زمانه.  دارم  را  نابآرزوی سینمایی دیگر، سینمایی  

جنگ   در خلالِ  .جان گیرددر آن  انسانی    باید سلسه مراتبِ صفات از نظر ظاهری، بلکه  

تنها باید نویسد، نه میمعلم  یک    یزی کههرچ»  ؛گفت   جوانجهانی اول، مایاکوفسکیِ

ی هر معلم، نوشتن به  .« وظیفه نوشته شود  "قلم جنگ"به    خوب نوشته شود، بلکه باید

که انگیز است  غم با عصرِ خود است. تأثیر سینما و فیلم، شگرف است.   «همزمانی»قلمِ  

 
های  نمایش برخی از ویژگی این روش برای گذارد. فرآیندی است که سه فیلم را با سه پروژکتور به نمایش می 1

 م.  .گیردهای گسترده و منحنی در سینماهای مجهز مورد استفاده قرار میروی پرده ،هالیوود سینمای
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 کشدتولید انبوه، ذات هنر را می

 نشرِ  و برای   رساندن به انسانجنایتکارانه است آن را برای آسیب شود.  ها  کلیشه  صرف

داریم. بیایید    باشکوهدشوار و    ی احرفهما    !دوستان عزیز  .ردکار بُها به ت ملّ   میانِنفرت  

انسانیت،   از  برای دفاع  قدرتِ سینما  تمامیِ  از  تا  بیابیم  راهی  میزگردی دوستانه،  در 

 کنیم. بشریت، پیشرفت و صلح استفاده  

 

 مشخصات منبع: 
BY GRIGORI KOZINTSEV ‘MASS PRODUCTION KILLS THE 

VERY ESSENCE OF ART, SIGHT AND SOUND, SUMMER AND 

AUTUMN 1959. (reprinted September 2024) 
 


